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نجمه‌موسوی‌زاده|پیش بینی های هواشناسـی از چند روز قبل، از 
بـارش بـرف در روز جمعـه خبرمـی داد؛ برفی که قرار بـود خیابان ها 
کبان هـا را چند برابر کنـد. همین پیش بینی،  را سـفیدپوش و کار پا
باعـث گرفتـن یـک تصمیـم متفـاوت ازسـوی اعضـای شـورای 

اجتماعـی محلـه امام رضا)ع( شـد.
آن هـا بـا اعـام عمومـی و نظرسـنجی در گـروه مجـازی شـورا، بـه 
ایـن جمع بندی رسـیدند که در این روز سـرد، با پخـت غذای گرم، 
کبان هـا باشـند تـا گرمـا و همدلـی را بـه کسـانی برسـانند کـه  کنـار پا

ک سـازی خیابان هـا از بـرف بـود. سهمشـان از آن شـب، پا

شبی که برف بهانه بود○●�
رئیس شـورای اجتماعـی محله امام رضـا)ع( توضیح می دهـد: هر کدام 
از اعضـای شـورا مبلغـی را واریـز کردنـد تا در ایـن کار خیر و خداپسـندانه 
شـریک باشـند. البتـه تعـدادی از خیـران محلـه هـم بـا مطلع شـدن از 
موضـوع به مـا پیوسـتند و در مجمـوع، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای 

این کار جمع  شـد.
بـرف هنـوز آرام نگرفتـه بـود کـه اعضـای شـورای اجتماعـی، قابلمـه  
عدسی را آماده کردند و در صندوق عقب ماشین گذاشتند تا نخستین 
کبان، مشـغول  توقفشـان در میـدان ۱۵ خـرداد باشـد؛ جایـی که چنـد پا

برف روبـی معابـر بودند.
کبـان  احمدرضـا احمدیـان می گویـد: در میـدان ۱۵ خـرداد از هشـت پا

پذیرایـی شـد. چند دقیقـه ای کنارشـان 
ایسـتادیم، دسـت های سردشـان را بـه گرمـی 

فشـردیم و خداقـوت گفتیـم.

کوتاه برای گفتن خداقوت○●� توقفی 
مسـیر ادامـه پیـدا کـرد. اعضـای شـورا از میـدان ۱۵ خـرداد بـه میـدان 
امام خمینـی)ره( رفتنـد، سـپس بـه نقـاط دیگـری ازجملـه حاشـیه 
خیابـان چمـران، ابتـدای خیابـان امام خمینـی)ره( محـدوده اداره کل 
آموزش وپـرورش خراسـان رضـوی سـر زدنـد و در پایـان، در بوسـتان 

جهان شـهر توقـف کردنـد.
کبان  احمدیان توضیح می دهد: در مجموع در این مسیرها از هفتاد پا
پذیرایـی شـد. حتـی در طول راه، با دیـدن پایگاه سـیار اورژانس، توقف 

کردیم و از دو نیروی اورژانس هم پذیرایی انجام شـد.
مرضیه تهمتن، عضو شورای اجتماعی محله امام رضا)ع( که داوطلب 
پخت عدسـی شـده بود، مـادری جوان با نـوزادی هفت ماهه اسـت. او 
که مسئولیت خرید اقلام را هم بر عهده گرفته است، می گوید: همسرم 
و مـادرم خیلـی کمکـم کردند. بـا پولی که جمع شـده بود، همسـرم لوازم 

مورد نیاز را خرید.
او ادامه می دهد: بعد از پخت، قابلمه را داخل ماشین همسرم گذاشتیم 
و همـراه سـایر اعضـا راه افتادیـم. قـرار بـود یـک کاسـه عدسـی هـم بـه 
خـود اعضـای شـورا برسـد، امـا هیچ کـدام قبـول نکردنـد و کل غـذا بیـن 

کبان هـا توزیع شـد. پا
کبان ها، بهترین  تهمتن می افزاید: دیدن برق شوق و رضایت در نگاه پا
دسـتمزد بـرای همه مـا بود؛ آدم هایی که در این سـرما، زیـر بارش برف، 

برای رفاه ما شهروندان کار می کنند.

اتفاق قشنگ○●�
با وجـود داشـتن شـال گردن، کلاه و دسـتکش، سـرما از لابـه لای لبـاس 
خ شـده  کبانی عبور کرده و گونه هایش از شـدت سـرما سـر فیروزه ای پا
اسـت. علاقـه ای بـه گفتـن نامـش نـدارد. پـارو را بـرای چند دقیقـه کنـار 
می گـذارد تـا عدسـی گرمش را بخـورد. او می گویـد: در این دوازده سـالی 
کـه کار می کنـم، تا حـالا چنین اتفاق قشـنگی برایـم نیفتاده بـود؛ اینکه 
چند نفـر جمـع شـوند و فقـط بـا هـدف خوشـحال کردن مـا، غـذای گـرم 

بپزنـد برایمـان زیبـا بود.
او ادامـه می دهـد: قبـل از ایـن، پیـش آمـده اسـت کـه از مسـجدی بـه ما 
چـای بدهنـد یـا کسـی از داخـل خانـه آش و سـوپ بیـاورد، امـا اولین بـار 

اسـت کـه مـن می بینـم عـده ای می آینـد و خداقـوت می گوینـد.

عیدگاه

سـمیرا‌منشادی| وقتی به برف این روزهای شـهرمان نگاه می کند، 
گهـان بـه ۴۳سـال قبل مـی رود؛ بـه بعدازظهری زمسـتانی که از  نا
ک شدید بود  شیروان، راه روستایشان را در پیش گرفت اما کولا
و او مـرگ را دیـد کـه آرام و بی صـدا، چند قـدم جلوتـر از او ایسـتاده 
اسـت. خاطـره عظیـم پهلـوان، روایـت مـردی از محلـه عنصـری 
اسـت کـه بـه شـوق دیـدن همسـر و فرزنـد خردسـالش، دل بـه 
جاده ای سـپرد که کم مانده بـود در آن، جانش را به خطر بیندازد.

پهلـوان کـه ۶۲ بهـار از زندگـی اش را پشـت سـر گذاشـته، متولـد و 
بزرگ شده روستای رباط، یکی از روستاهای شیروان نزدیک مرز 
ترکمنسـتان، اسـت. تـا سـال ۶۲ در همان روسـتا زندگـی می کرد و 

بعـد از آن به مشـهد آمد.

به شوق دیدار خانواده○●�
زمسـتان سـال ۱۳۶۱ بعداز ماه ها حضور در جبهه به شـیروان برگشـت 
تـا  بـا خانـواده اش دیـداری تـازه کنـد. بعدازظهـر، هـوا سـرد شـده و بـرف 
آرام آرام در حـال بـارش بـود. آن سـال ها مـردم فاصلـه شـیروان تـا 

روستایشـان را بـا اسـب یا قاطـر طی می کردنـد، اما در آن هوای سـرد 
و برفـی از این حیوانات هم خبـری نبود .تصمیم گرفت پیاده 

به روستایشـان بـرود؛ به همین دلیل دو بسـته بیسـکویت 
خریـد و دل بـه جـاده زد.

پهلـوان می گویـد: سـاعت حـدود ۴:۳۰بعدازظهـر 
از شـیروان پیـاده بـه سـمت روسـتا حرکـت کـردم. 

نیم سـاعت بعـد، هـوا تاریـک شـد. ۱۰ کیلومتـر تـا 
روسـتا مانـده بـود کـه بـرف شـدت گرفـت. هیـچ 
وسیله دفاعی مانند چاقو یا چماق نداشتم که 

گـر حیوان درنـده ای حمله کرد، از خودم دفاع کنـم. در دلم فقط خدا  ا
را صـدا می کـردم و از او می خواسـتم راه را برایـم همـوار کنـد. بـه خـدای 
گر حیوانـی به من حملـه کند، حتی یک روبـاه، قادر  خـودم می گفتـم «ا
نیستم از خودم دفاع کنم. حافظ و نگهبانم باش تا به سلامت برسم.»

کیلومتر آخر○●�  ۵
آخریـن جیـره غذایـی اش را کـه چنـد بیسـکویت بـود، کنار چشـمه ای 
خورد و دوباره به راه افتاد اما پنج کیلومتر آخر، دو سـاعت زمان می برد 
ک آن قدر شـدید بـود که  تـا بـه نزدیـک روستایشـان برسـد. بـرف و کـولا
هر بـار پایش را برمی داشـت، کفش هایش پر از برف می شـد. پاهایش 
یخ زده بود و دیگر توان حرکت نداشت؛ به همین دلیل تصمیم گرفت 

سـینه خیز مسـیر را ادامه بدهد.
او به دنبـال تابلـو روسـتا کـه نشـانه راهیابـی اش بـود می گشـت، امـا در 

ک، قادر به پیدا کردنش نبود. بالاخره چراغ هایی نمایان شـد  آن کـولا
و از دور صداهـای مبهمـی شـنید. آقا عظیـم آن لحظه هـا را این گونـه 
روایـت می کنـد: حـدود سـاعت ۱۲ تـا ۱۲:۳۰شـب بـود کـه تابلـو روسـتا را 
پیـدا کـردم. از خوشـحالی زدم زیـر گریـه. بـه هر سـختی بود، سـینه خیز 

خـودم را تـا اولین خانه روسـتا رسـاندم.

خانه نجات بخش نازگل خانم○●�
آن خانـه متعلق بـه بانـوی سـالخورده ای بـود کـه اهالـی او را «نـازگل» 
صـدا می کردنـد؛ بانویـی کـه سـرد و گـرم روزگار را چشـیده بـود و آن هـا 
دورادور یکدیگـر را می شـناختند. نازگل خانـم وقتـی آقا عظیـم را دید، 

او را به سـمت خانـه باجناقـش هدایـت کـرد.
پهلوان می گوید: بدنم یخ زده و بی حس شده بود. پاهایم را احساس 
نمی کـردم و صداهـا را مبهم می شـنیدم. بعدها فهمیـدم مردها کمک 
کردنـد و مـرا بـه داخـل خانـه بردنـد. پوتین هایـم را بـا چاقـو از پایـم جـدا 
کـرده بودند، چـون به پاهایم چسـبیده بود. مرحوم نازگل حنا درسـت 
کـرد و بـه پاهایـم زد تـا جریـان خـون بـه پاهایـی کـه از سـرما سـیاه شـده 
بـود، برگـردد. اطرافیـان تعریـف می کننـد کـه وقتی به هـوش آمدم، 
سـه نـان محلی با یـک کتری چهارلیتـری چای خـورده بودم.
صبـح روز بعـد، عظیـم بـه خانه پـدرش رفت که همسـر و 
فرزنـدش هـم آنجـا بودنـد. در اولین برخـورد، پدرش 
او را دعـوا کـرد که چرا در این برف و سـرما راه افتاده 
اسـت و بایـد شـب را در شـیروان می مانـد؛ امـا 
وقتـی ماجـرای شـب گذشـته را شـنید، خـدا را 
ک جـان سـالم  شـکر کـرد کـه عظیـم از آن کـولا

بـه در برده اسـت.

7
صندݤوݤقݤ
ݤݤݤاݤݤݤتݤݤݤ خاݤݤݤطر

عظیم پهلوان از برف 43سال قبل می گوید که جانش را تهدید کرد

ک جدال شبانه با کولا

 اعضای شورای اجتماعی محله امام رضا)ع( در یک شب برفی 
کبان های شهر خداقوت گفتند به پا
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